
 هنرنمایی علی قمصری
در »شهریار«

 آخرین ساخته شهرام مکری
در جشنواره بوسان

 »جک پیک«
با جوئل کوئن

علی قمصری، آهنگســـاز و نوازنده نام‌آشنای 
ایران تازه‌ترین اجرای خـــود را در تالار وحدت 
روی صحنه می‌بـــرد. ایـــن اجرا کـــه در قالب 
اپراست، »شهریار« نام دارد و با کارگردانی گلاب 
آدینه و آهنگسازی علی قمصری، شهریورماه 
میزبان مخاطبان خواهد بود. احسان افشاری 
نویســـندگی این کار را با حضـــور خوانندگان و 
نوازندگان توانمند ایرانی برعهده دارد. به گفته 
نویسنده این اثر، »شهریار« داستان موزیسینی 
اســـت عاشق‌پیشـــه که دعوتنامه‌ای برایش 
فرستاده می‌شود و فکر می‌کند پاسخ دادن به 
آن دعوتنامه می‌تواند او را از سردرگمی شخصی 

رها کند./ایسنا

ساخت فیلم ترسناک مشترک برادران کوئن 
منتفی نشـــده، هر یک از آنها کار خـــود را به 
تنهایی ادامه می‌دهند و جوئل فیلمبرداری 
»جک پیک« را در اسکاتلند آغاز کرده است. 
فیلمبرداری فیلم »جک پیک« جوئل کوئن با 
بازی جاش اوکانر که قرار بود تابستان امسال 
در اسکاتلند انجام شود، شروع شده است. 
این در حالی است که اواخر سال پیش خبر 
رســـید این دو برادر می‌خواهند دوباره با هم 
کار کنند. حالا ایتن تأیید کرده که او و جوئل 
یک فیلمنامه برای ساخت یک پروژه ترسناک 
نوشـــته‌اند و امیدوارند ســـاخت این فیلم را 
شروع کنند، حتی اگر مدتی طول بکشد./مهر

فیلم ســـینمایی »خرگوش ســـیاه، خرگوش 
سفید« به کارگردانی شهرام مکری، نویسندگی 
نســـیم احمدپـــور و شـــهرام مکـــری و بـــه 
تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر به‌عنوان محصول 
مشترک تاجیکستان و امارات متحده عربی 
در اولین نمایش جهانی خود، در بخش رقابتی 
»ویـــژن« ۳۰ دوره جشـــنواره بین‌المللی فیلم 

بوسان حضور خواهد داشت.
این فیلم که در تاجیکستان فیلمبرداری شده 
و با حضـــور بازیگرانی از ایران و تاجیکســـتان 
به سه زبان فارسی، تاجیکی و روسی ساخته 
شـــده اســـت، در اولین حضور جهانی‌اش در 

این جشنواره به نمایش درمی‌آید. /هنرآنلاین

وفادار بودن به متن، لازمه یک کار دوبله است

نقل قول

از دهه ۶۰ کار گویندگی و مســـتندخوانی را آغاز کردم. بســـیاری از سریال‌های 
مســـتند را دوبله کرده‌ام و روایت‌ها و نریشـــن‌های مســـتندهای ایرانی را هم 
گفته‌ام. برای من مهم است که متن قابل فهم خوانده شود و تا حد امکان از 
کلمات سخت و نازیبا استفاده نکنم. متأسفانه برخی از نویسندگان با فاصله 
گرفتن از ادبیات درست، صرفاً حرف می‌زنند و این فاصله گرفتن 
از ادبیات، نتایج کارها را مطلوب نمی‌کند؛ توصیه می‌کنم 

دوستان نویسنده کمی بیشتر به ادبیات توجه کنند.
در دوبله یا مستندسازی باید به شخصیت یا متن وفادار 
بود. متأسفانه در سینما جا افتاده که مثلاً راننده کامیون 
یا تاکسی باید فحش بدهد؛ این کلیشه غلط است. 

بنابراین من لحن درست را ترجیح می‌دهم. 

گزیده‌ای از صحبت‌های داریوش کاردان 
بازیگر، گوینده و صداپیشه با صبا
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

نمایـــش »قبیله‌هـــا« در بســـتری خانوادگـــی 
و زبان‌محـــور، بـــا تلفیق چنـــد لایـــه‌ معنایی از 
زبان‌شناســـی، روانکاوی و نشانه‌شناســـی، به 
مسأله ارتباط، هویت و سازوکارهای سلطه درون 
جمع انســـانی می‌پردازد. رویکرد اجرایی با میز 
ناهارخوری بزرگ و غالباً قرمز، پیانوی قرمز و پرده 
سفید با آباژور پشت آن، از همان ابتدا دو محور 
بصری و معنایی را می‌سازد: رنگ قرمز به‌مثابه 
دلالت بر تنش، حیـــات و خطر و پرده ســـفید 
به‌مثابه مرز شـــفاف اما جداکننده حقیقت و 

امر نادیده.
هسته‌ اصلی نمایش، جدال بر سر زبان به‌عنوان 

ابزار معنا و هویت است. پدر به نقل از لکان به 
»مرحله آینه‌ای« اشـــاره می‌کند؛ مرحله‌ای که 
کودک با بازشناسی تصویر خود، وارد حوزه نمادین 
)زبان و قانون( می‌شـــود. ایـــن ارجاع تصادفی 
نیســـت: خانواده، بیلـــی ناشـــنوا را از یادگیری 
زبان اشاره محروم کرده تا او را وادارند در »زبان 
گفتاری« ‌ـ که در جهان آنها زبان مسلط و ارزشمند 
 ـباقی بماند. این عمل، در معنای لاکانی،  است 
نوعی اجبار بـــه ورود به نظـــام نمادین والدین 
است، اما بدون توجه به میل و واقعیت بدنی او. 
دنیل در مقاله‌اش زبان را »کپی کمرنگ زندگی« 
و »نامتعین« می‌خواند. اینجا نمایش به سوی 
نقد ساختارگرایی می‌رود و به پساساختارگرایی 
نزدیک می‌شود: زبان نه تعیین‌کننده معنا، بلکه 
شبکه‌ای از نشانه‌هاست که به نشانه‌های دیگر 
ارجاع می‌دهند. پرش‌ها، قطع‌ کردن دیالوگ‌ها 
و هم‌پوشـــانی صداها، از منظر نشانه‌شناسی 
نمایشـــی، به‌مثابه »پارازیت«‌هایی هستند که 
نشـــان می‌دهند ارتباط در این خانـــواده هرگز 

کامل و شفاف نیست. این آشفتگی شنیداری 
در تضاد با آرزوی خانواده برای »زبان روشن« قرار 
می‌گیرد و عملاً مرز میان گفتار و سوءتفاهم را از 
بین می‌برد. پرده سفید و آباژور هم به‌عنوان یک 
»اسکرین« یا سطح نیمه‌شفاف، فضایی برای 
»نیمه‌گفتار« و پنهان‌کاری عاطفی می‌سازد که در 
سکانس پایانی با حضور دختر پشت پرده، به اوج 

نمادینش می‌رسد.
از منظـــر لکانی، بیلـــی قربانی سیاســـت زبانی 
خانواده اســـت. خانواده با منع زبان اشاره، او را 
در »مرحله نمادین« خودشان زندانی کرده‌اند؛ 
زبانی که او را همیشه به‌عنوان »دیگری ناقص« 
تعریف می‌کند. مواجهه او با دختر ناشنوا، نوعی 
ورود به حوزه »دیگری بزرگ« جدید است؛ جامعه 
ناشـــنوایان با قواعد خاص خود. پذیرش زبان 
اشاره در پایان، شکستن امر نمادین پدرسالارانه 
و ورود بـــه نظامی‌بدیل اســـت.دنیل، از منظر 
فرویـــدی، گرفتار واپس‌زنی امیـــال و تعارضات 
ادیپی است. بوسیدن دوست‌دختر برادر، بویژه 

 نمایش »قبیله ها«
جدال بر سر »زبان به مثابه هویت« 

را روی صحنه برده است
نبرد بر سر کلام و کلمه

با التماس »بیلی را از من نگیر«، نشـــانه رقابت 
برادرانه و میل به حذف رقیب است؛ چیزی که 
فروید آن را در ســـاحت عقده ادیپ و حسادت 
فرزندی می‌بیند. لکنت دنیل در پایان، می‌تواند 
به‌مثابه بازگشـــت امر سرکوب‌شـــده در قالب 
اختلال گفتاری تفسیر شـــود؛ یعنی ناتوانی در 

نمادپردازی کامل میل.
نمایش با آشوب و کات‌های مکرر آغاز می‌شود؛ 
این ریتم تند و آشفته در نیمه دوم جای خود را به 
لحظات مکث و مواجهه مستقیم می‌دهد. نقطه 
عطف اصلی، زمانی است که بیلی اعلام می‌کند 
دیگر به زبان گفتاری خانواده پایبند نخواهد بود. 
این لحظه، هم دراماتیک است و هم سمبلیک: 
ترک داوطلبانه »قبیله‌« خانوادگی برای پیوستن 

به قبیله‌ای دیگـــر. پایان‌بندی با لکنت دنیل و 
تکرار واژه‌های »عشق... اشـــاره...« در آغوش 
بیلی، تلاشـــی اســـت برای آشـــتی یا دست‌کم 
هم‌نشینی دو نظام زبانی و عاطفی؛ اما با ایهام 
باقی می‌ماند، چون دختر پشت پرده  ـنماد نگاه و 
قضاوت بیرونی  ـهمچنان حضور دارد. »قبیله‌ها« 
در این اجرا ایراداتی دارد از قبیل قطع ‌کردن‌های 
نابجا و همزمانی صداها و دیالوگ‌ها و هرج و مرج 
و بی‌نظمی‌ای که برای رســـاندن رسالت و معنا 

و مفهوم خود نیز باید دارای یک نظمی‌باشند!
و در آخر، پرده نمایـــش، دیالوگ‌ها را بی‌نظم و 
ترتیب نمایش می‌داد و گاهی باعث از دســـت 
رفتن تمرکز مخاطـــب، هم از بازی‌هـــا و هم از 

دیالوگ می‌شد.

نقد

امیرحسین سرمنگانی 
منتقد تئاتر

آب، تمدید حیات استنگاره

طراح:حمید صوفی
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